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  البلاغه در نهج مدیریت قبیلگی و مدیریت مدنی
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  . شیراز، ایران دانشگاه شیراز،، بخش زبان و ادبیات فارسیدانشیار
  

  13/4/84: پذیرش      17/3/83: دریافت
  

  چکیده
ت شپی را  در زیر حکومت قبایل، دوران سختالعرب ة یرجز  سرزمیناسلام در روزگاري پدیدار شد که سراسر

 آداب و رسومی را بر مردم تحمیل کرده بود که مردم در زیر بـار آن تـوان راه           ،فرهنگ قبیله . گذاشت  سر می 
  . به رشد و تعالی دست یافتن و به مقصد انسانی رسیدن را از دست داده بودند،رفتن

مت گماشت و چون این اسلام از همان آغاز به از هم پاشیدن نظام قبیلگی و ویران کردن ساختار قبیله  ه      
رسید،  ناپذیر و غیرقابل فروپاشی به نظر می  در مکه آسیب)نظم در سراسر زندگی مردم مو  (ساختار کهنسال   

اسرائیلی بود که آن دو تمدن  یثرب جایگاه دو تمدن کهن یمنی و بنی  . پیامبر گرامی اسلام به یثرب هجرت کرد      
  . به صورت دو فرهنگ بسته و از ریشه گسسته درآمده بودندها، تحت تأثیر فرهنگ قبیلگی نیز با گذشت سده

پیامبر . به مدنیتی نوین و مدیریتی مدنی بودعرب بدوي نامیده شد که گویاي پاگذاشتن » النبی همدین«یثرب، 
  تا سال هشتم هجرت، پس از تعلیمبنابراین .جدا کنند در آنجا نظام قبیله را از هم  تاند شیوه توانستبا این) ص(

 این فرهنگ که در ژرفاي در نتیجه.  هم فرو ریختاز  نیزآیات وحی و جنگهایی چند، ساختار قبیله و مدیریت آن
  . بود، پس از پیامبر تجدید سازمان کرد و زنده شدباقی ماندهوجود سران قریش 

 پیامبر اکرم هامبا رسیدن به خلافت و به دست گرفتن زمام امور مسلمانان، به تجدید حیات برن) ع(امام علی 
مـدنی را  )  اسلامی–انسانی (کمر بست و به همه کارگزاران و فرمانداران خویش، شیوه اجرایی مدیریت    ) ص(

نوین به مالک اشتر، این مدیریت را با همه جزئیات  »  کشورداري هعهدنام« با نوشتن    )ع(حضرت علی   . آموخت
  . نسلها و در همه شرایط و جایها،اترسیم کرد که راهنماي عملی است براي مدیران همه عصره

  
  . قبیلگی، مدنیت، مدیریت، شهروند، گروههاي اجتماعی، کشورداري:ها واژه کلید
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   مقدمه- 1
 در زیر حکومت قبایل، دوران سـختی  العرب ة یرجزاسلام در روزگاري پدیدار شد که سراسر       

ل کرده بود که مردم در زیر  آداب و رسومی را بر مردم تحمی  ، فرهنگ قبیله  .کرد  سپري می را  
امیرالمؤمنین اوضاع .  رسیدن به رشد و تعالی و مقصد انسانی را نداشتند،بار آن توان حرکت

و در بودیـد  داراي بـدترین آیـین   «: شدک ـ تـصویر مـی  به عرب را در هنگام بعثت پیامبر چنین       
بردید، آبی تیـره   سر می  بهيبدترین سرزمین، در میان سنگستانی ناهموار و مارهاي  زهردار 

ریختید و پیوند خویشی  خوردید، پیوسته خون یکدیگر را می نوشیدید و خوراکی ناگوار می می
بتها همه جا در میان شما برپا و گناهان سرتاسر زندگیتان را در خود فرو برده     . بریدید  را می 
  ].2، ص 1 [»بود

فرهنگ قبیله و بـردن انـسانها   پیامبر گرامی به منظور آزاد کردن بشریت از قید و بندهاي        
 فرابردن خرد در گستره فرهنگ تکاملی انسانی، تصمیم بـه هجـرت     و همچنین  به مرحله تمدن  

 سـوداگري، هـیچ   ـجزیره و بویژه در مکـه قبیلگـی      گرفت؛ زیرا ساختار قبیله در سراسر شبه
رهنـگ   یعنـی شـهري بـود کـه قرنهـا دو ف     ، یثـرب ،مقـصد هجـرت   . تافت  گونه تحولی را برنمی   
اسرائیلی را تجربه کرده بود، اما آن دو فرهنـگ نیـز تحـت تـأثیر قبایـل         باستانی سبائی و بنی   

 کـه  طـوري  بـه  ؛نـد ندر آن سـرزمین ایجـاد ک  رشد یافته   تمدنی    تا دند نتوانسته بو   و قرار گرفته 
نتوانـسته    وفرسـودگی و تبـاهی افتـاده   بـه   این جوامعتوان گفت در روند تکاملی بشریت،   می
 توانست ایـن دو فرهنـگ کهـن را تـا      )ص (پیامبر اکرم . پاسخگوي نیاز انسانها باشند   ند تا   بود

 پویـا و جـوان اسـلام بـه     ،هاي نیرومند فرهنگ نوین اي ترمیم و نوسازي کند و با مؤلفه  اندازه
ایـن هجـرت، تمـدن و     . بخـش درآورد    صورت یک فرهنگ و مدنیت انسانی و متکامل و تعـالی          

ــه را درهــم ریخــت فرهنــگ برآمــده از  ــه، در چنــان وضــعیتی ؛آن، ســاختار قبیل  ســران قبیل
طلبانه به پناهگاه خزیدند و در کمین فرا رسیدن فرصـتی مناسـب بـراي بازگـشت بـه                   فرصت

  .همان ساختار هزار توي قبیله نشستند
تارهـاي  بـراي تنیـدن    ی فرصـت ، اسـلامی  تضعیف حرکت اصـیل جامعـه     پیامبر و  وفاتبا  
. سـفیدي جـاي شایـسته سـالاري را گرفـت       شیخوخیت و ریـش    ، پدرسالاري .پیش آمد توطئه  

اجزاي پراکنده و از هم پاشیده قبیله به بهانه مأموریتهاي جنگی و رفتن به غزا، به هم نزدیـک           
جزیره بیرون آمده به جهان خارج پا گذاشتند، جهانهـایی کـه هـر یـک پیـشینه        شدند و از شبه   

 از سران قبیله، میخ شتر خـود را بـر وسـط    ییک .دار داشتند  فرهنگ و تمدنی نیرومند و ریشه     
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بناهـاي   کاخهـا و   میـان  را در خـود  بساط قبیلهدیگري  نیز  ؛قالیهاي زربفت تمدن ایران کوبید    
  . پهن کردي روممجالس شورا و سنا

  به شیوه قبیلگی، به دلیل سن بالا و سـابقه در اسـلام تعیـین           از پیامبر    پس نخستین خلیفه 
 که با آمدن اسلام موقعیـت خـود   ی سران قبایل برايرنگ    آگاهانه یا ناآگاهانه، امیدي کم     و   شد

  .شدرا از دست داده بودند، پدیدار 
، بر طبق خوي و سرشت  به خلافت منصوب شدخلیفه دوم که بنا به وصیت خلیفه نخست     

 بـا خـشونت و   گراییها و انحرافهاي درون اجتماع را خویش تصمیم گرفت که نافرمانیها، واپس 
بـه جـاي غـزوات تـدافعی پیـامبر و        (مرزي را با غزوات تهاجمی       برون هايسختگیري و خطر  

  جنـگ  او. جنگها و فتوحات چاره سازد و معتقد به صدور انقلاب به شیوه نظامی بود       ،)ابوبکر
 ، فرمانـدهان سـپاه  در آن زمـان،  . منـصوب کـرد   ترین کـسان را بـه فرمانـدهی سـپاه             زمودهآ

رفتنـد و پـس از گـشودن     ها و ستونهاي جنگی با افراد قبیله خود به جنگ مـی            ستهسرداران د 
شـدند و بـساط    سرزمینی در ایران یا شام یا مصر، افراد هر قبیله در جایی مناسب ساکن می         

  .دادند در همان مکان تشکیل میقبیله را با همان سنتها و آیین 
کـرد و نظـم و    اداره مـی   کـشور را  – امـا نـه بـا خودکـامگی         –خلیفه دوم با مشت آهنین      

انضباطی استوار در درون کشور و رعب و هراسی در دل دشمنان بیرون مرزها ایجاد کرده        
 غنــایم بـسیاري از ســرزمینهاي ثروتمنــد ایـران و شــام و مــصر، ســرازیر   در زمــان او.بـود 
 اسلام، هجرت  خلیفه نظام امتیازدهی را بر پایه پیشینه در   و جزیره و مرکز خلافت گردید      شبه

همـین امـر باعـث شـد کـه فاصـله طبقـاتی شـدیدي میـان              . و جهاد تا فتح مکـه، برقـرار کـرد         
 تـازه مـسلمانان، بـویژه غیـر     و )که بیشتر از سران قبایل و از قبیله قریش بودند   (داران    سابقه
ت خواس دوم خود ساده زیست بود و از دیگران هم می ، خلیفهبا وجود این. شود، پدیدار هاعرب

 اشـرافی و مرفـه از   دگین ـزبرداري نکنند و روحیه انقلابی خـود را بـا       بهره هاکه از آن امتیاز   
 و براي اینکـه  منجر شدکردن ثروتهاي بادآورده  همین سیاست متناقض به پنهان  . دست ندهند 

اي   به توطئه قتـل خلیفـه نشـستند و بـا نقـشه     ،مند شوند  خود بهرههايزودتر بتوانند از امتیاز   
که وابسته به قبیله ثقیـف  « هابهره از امتیاز رانه خنجر را به دست یک ایرانی ناراضی و بی     ماه

 و علت را بـه تعـصب    خلیفه را از میان برداشتند؛ سپس، دادند »بن شعبه بود    هبه ریاست مغیر  
  . ملی ایرانیان نسبت دادند

 کـه از میـان   خلیفه دوم براي تعیین جانشین خود شورایی شش نفره تعیین و وصیت کرد 
 دادن حـق وتـو بـه    ه علـت  ب ـفـرد تـرین   شایـسته   اما؛خود یک نفر را به عنوان خلیفه برگزینند    
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 گـرایش او بـه خویـشاوند    ،جهتگیري طبقاتی عبدالرحمان . بن عوف، برگزیده نشد     عبدالرحمان
 از سـنت  ـ ـ  باعـث شـد کـه خلافـت       )ع( علـی   بنیـانگراي  خود عثمان و نگرانی او از تندرویهاي      

 عثمـان  )آریـستوکراسی (اشـرافیگري   ارزانی سـنت    ـگرا به زورگرایی متمایل گشته بود قبیله
نیـز،   و در برخـی مـوارد      اداره شـود     خانوادگی و مدیریت ضعیف   به شیوه    و حکومت    گردد

  .متمایل به روشهاي لیبرالی شود
  نیـز عثمان چون طبیعت خشن و سختگیر عمربن خطاب را نداشت و به آن شیوه مدیریت         

 هـاي منـدي از امتیاز  اعتقاد بود، سران قبایل و بزرگان اصحاب را در شیوه زندگی و بهـره       یب
توان و کارایی خود را از دست داد و حکومت مرکزي  از این روي .گذشته و حال آزاد گذاشت

 بـا  ،گـردآورده زیـادي  حشم و  خدم  ،   عبید ،هر یک از سران، افزون بر افراد قبیله خود، موالی         
  دستگاهی اسلامیاي از سرزمینهاي پهناور بودند، در گوشهگرفته عثمان  عی که ازاملاك اقطا

مند  همین افراد که بیش از دیگران از بخششهاي خلیفه بهره    .  براي خود فراهم ساختند    اشرافی
ها و  شده بودند، با سوء استفاده از خوي نرم و ضعف مدیریتی وي، پیوسته با چیدن دسیسه    

نـد و در  به استوار کردن قدرت قبیلگی و بازگشت به دوران جاهلیـت پرداخت   ها،    ریختن برنامه 
گردانیدند و بندگان خدا را بـه صـورت    هاي ملی را میان خود دست به دست می     ثروت«این راه   

 این شیوه عمل در میان همه سران رواج داشـت،   .]347، ص 1[» آوردند  بردگان خویش درمی  
امیـه بودنـد و آنـان رؤیـاي       یعنی بنـی ، خلیفه از خویشان اواما چون فرمانداران و کارگزاران  

در  .ناخشنودي مردم افزودنـد  پرورانیدند، بر بازگشت به ریاست دوران جاهلیت را درسر می   
حتی اگر ؛ زیرا  مرکز خلافت اراده و توان جلوگیري از عوامل نارضایتی مردم را نداشتنتیجه

نقـشه    مشاور و وزیر او مـروان کـه یـک سـرِ    خواست، خود عثمان جلب رضایت مردم را می    
 به شورش تبـدیل شـد و     هالذا نارضایتی .  ]312، ص   2[ت  گذاش  توطئه را در دست داشت، نمی     

 مردمی کور دامن زدند و ایـن شـورش بـه کـشته شـدن عثمـان       هايبه شورش نیز  سران قوم 
  .منتهی شد
ت اصلی خود را متعهدانـه   بیست و پنج سال پس از پیامبر، رسال  تمام مدت   که در  )ع (علی

راه جامعـه را بـه   کـرد تـا      دانست و با پویایی در پیشامدها شرکت مـی          پاسداري از اسلام می   
شورش نیز براي حفظ نظام به ارشـاد هـر دو سـوي          این   در جریان    ،مستقیم اسلام برگرداند  

 اما دارد،  تا مسلمانان را از فتنه کور و آتش جنگهاي داخلی دور نگاه        کوشش کرد قیام کرد و    
  ].167، ص 1 [موفق نشد
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 گـرد و خـاك شـورش و آرام گـرفتن     ،یک هفته پس از قتل خلیفه و فرو نشستن آتش فتنه  
، امـواج   براي جانـشینی بنابراین . از نور حق مشاهده کنند   را هایی  غوغا، مردم توانستند نشانه   

ک و روحیـه بازگـشته    که آینده تاری)ع (علی.  به سوي خانه علی به راه افتاد    خروشان جمعیت 
و ) رانـت خوارانـه  ( امتیازجویانـه   ،مردم به دوران جاهلیـت و چـشمداشتهاي انحـصارگرایانه         

 مسؤولیت اداره اجتمـاعی   ابتدادید، طلبانه سران و بازگشت سنت قبیله را بروشنی می         فرصت
 -1: ، یعنـی  اصـلی   امـا چـون دو شـرط و زمینـه          ].85، ص   1[؛  و سرپرستی مردم را نپذیرفت    

هاي نـاروا    شیوه،آگاهی او از تبعیضها -2حضور مردم در صحنه، اعلام یاري و پشتیبانی و   
اي جز پذیرش خلافت  د، چارهشفراهم ]. 11، ص 1  [و بیدادگرانه مدیریت سیاسی و اقتصادي    

 معرفـی کـرد  اما پیش از آنکه مردم با او بیعت کنند، شرایط و برنامه خود را به مردم  . اشتند
دار  ا در گزینش آزاد گذاشت، چون همگان شرایط را پذیرفتند و در اجـراي آن عهـده         و آنان ر  
شرایط او بازگشت به همان برنامه مدنی و ضد قبیلگی سرشت .  او هم بیعت را پذیرفت      شدند،
  ].17، ص 1  [ بود)ص(اکرمپیامبر

ی را ، دانش مدیریت مـدن  نبوي رسالت از کتاب و سنتیگبیست و سه سالدوران علی در   
و در روزگار بیـست  ا.  بخوبی آشنا بودگرایی نیز  سنت و هدف قبیله    ،آموخته بود و با فرهنگ    

هـاي گونـاگون    هـا اندوختـه و از شـیوه         از رویـدادها، تجربـه      نیـز  و پنج ساله پـس از پیـامبر       
 یافتـه   نظامصورت  به مدیریت را ستخوا اکنون می او   .بود عبرتها و آموزشها گرفته      ،مدیریتی

 قبیله یـا غیـر    تحت تأثیر شخصیتهاي نیرومند و ناتوانِ     جامعه  کند تا مدیریت    اجرا  انونمند  و ق 
 بـا معیارهـاي ثابـت کـه همیـشه و در       تـا   مدیریتی ایجاد کنـد    ستخوا   می  او .قبیله قرار نگیرد  

ساز که هم اجتماع را   مدیریتی شایسته براي مدنیتی نوین و انسان؛جا کارایی داشته باشد    همه
 و هـم  مستقر کند هر کس را در جایگاه شایسته خود       هماهنگ سازد و به عدالت    خشد و   نظم ب 

ي  بکاهد و با تربیـت تجربـی و ملـی نـسلها    اي اي عملی از نفوذ فرهنگ قبیله بتدریج و به شیوه   
  . آن را به صفر برساندپیاپی، اثرگذاري

کـه مدینـه دیگـر      دیـد و چـون  اي همت گماشـت       علی از همان آغاز به اجراي چنین برنامه       
و پذیرش این برنامه نیست، به کوفه رفـت تـا آن شـهر        درآوردن    اجرا  راي به ظرف مناسبی ب  

 اي برنامـه  در معرض آزمایش اجراي چنـین      نوبنیاد با شهروندان گوناگون و چند فرهنگی را       
فـه  رفته، محیط کو گ سرچشمهاي قرار دهد ولی عوامل گوناگون که غالباً از همان فرهنگ قبیله        

 نتوانست آن برنامه پیشرفته  که کوفه نیز    طوري  ؛ به را هم به تباهی و ناشایستگی کشانیده بود       
  ].28، ص 1 [»لا رأي لمن لایطاع«: فرماید میباره  در اینکه امام   چنان؛را به اجرا درآورد
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هاي خردگرایانه نوین اسـلامی عقیـده و    لکن امام به اصل مدیریت مدنی و استقرار آموزه        
 براي حرکت آنها کردن ماده هدف او آزادکردن مردم از قید و بندهاي جاهلی و آ.مان داشت ای

مردم  موانعی که بر سر راه آزادي و آگاهی حذفاز این روي به . در مسیر رشد و تکامل بود 
 ، امتیـازخواهی در جنگهاي جمـل و صـفین بـا پاسـدارانِ         . ، کمر همت بست   آمده بود به وجود   

 پس از جنگ صـفین تـصمیم گرفـت ایـن    . جنگ کرد و تجاوز به حقوق مردم عدالتی و جهل    بی
به اجرا درآورد که فرهنگـی بـسیار کهـن و    یعنی مصر  ، را در سرزمینی از جهان اسلام   سنت
 در  مردمی که بودند وحکومت امام  ه شیومستعد اجرايدار داشت و مردم آن سرزمین  ریشه

  ستمهاي بسیاري از دسـت کـارگزاران بـه ظـاهر    ، اسلامیاول آشنایی با حکومتبیست سال   
  . دیده بودندمسلمان

 که به حقانیت این مدیریت انتخاب کردبراي اجراي این برنامه جدید، شخصی را   رو    از این 
کـه   کسی .مالک اشتر نخعییعنی   ؛ داشت ی ژرف و با مبانی عقیدتی اسلام آشنایی عمیق        ایمان

 نشان داده بود و امیرالمؤمنین اطمینـان داشـت کـه    در هر دو جنگ شایستگی نمایانی از خود    
 مردمداري و حقخواهی نیـز   مبانی اعتقادي، موزش  آ همچونمدیریت کشوري،   سایر امور   در  

 و قانونمند گرداند تا وابسته به فـرد  مند  مدیریت را نظام   ستخوا  امام می . فردي شایسته است  
  :١شود ارائه مینمایی کلی از آن ین تحقیق، در ا که نوشتاي براي او   عهدنامهرو ؛ از ایننباشد

  
   اهداف کلی-2
  :کند را به شرح زیر بیان میولایات   مدیریتِاهداف کلی و نخستینِ) ع(میرالمؤمنین ا

   منطقه؛ مد و هزینها تأمین منابع در، رسیدگی به امور مالی، گردآوري خراج-1
  ؛ش و آسایش آرام، جهاد کردن با دشمنان کشور براي ایجاد امنیت-2
هاي   به سامان رسانیدن امور سیاسی و اجتماعی مردم براي به اجرا درآوردن برنامه            -3

  ؛ قانونبر مبناي اقتصادي و فرهنگی ،سیاسی
  ؛ سرپرستیو مناطق تحت آبادان کردن سرزمین -4

سپس به بیان روشهاي اجرایی و جزئیـات بـه انجـام رسـاندن اهـداف یـاد شـده در بـالا              
  .پردازد می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البلاغه،   در بخش دوم نهج53ول مستقیم از عهدنامه شماره ق شود، نقل همه مطالبی که از این پس در میان گیومه گزارش می. 1

پرتوي «البلاغه و از این عهدنامه، از  ها از متن نهج رسد تا در اینجا عنوان شود که همه ترجمه نظر می ضروري به. ها است نامه
 ].489، ص 1[است  شده نگارش و پژوهش و برگردان نگارنده این نوشتار گرفته» البلاغه از نهج
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   عقیدتی و انسانی  زمینه-2-1
 است و روشـی بـراي   لازماي، یک زمینه و پایه عقیدتی        نامه  براي اجراي هر اساسنامه و آیین     

  :کند  را چنین بیان میموضوعامام این . رسیدن به هدف شایسته
هیچ وظیفه فردي و اجتماعی، بدون داشتن پرواي خدا به :  در پیش گرفتن پرواي خدا     )الف

 زیـرا  ؛رسـد   از پیش تعیـین شـده نمـی   ۀآید و به سرانجام شایست  به اجرا درنمی   شیوه درست 
 یعنی توجه داشتن به وظیفه و هدف، آگاه بودن از شرایط، شناخت داشـتن نـسبت            ،پرواداري

.  آگاهی و شناخت مبنايبه نیروها، توانها، امکانات، موانع و به انجام رساندن و عمل کردن بر    
 .]55 و 54 ص، ص3 [یشگی آگاهی است و عمل صالحکوتاه سخن آنکه پرواپ

: و برتـر دانـستن آن بـر هـر چیـز دیگـر          »  برگزیدن فرمان خـدا بـر هـر فرمـان دیگـر            )ب
خواســتهاي شخــصی و گروهــی، گرایــشهاي جنــاحی و ســازمانی، دوســتیها و دشــمنیهاي   

د در فرمان خـدا همـان قـوانینی اسـت کـه بای ـ      . ریشه، بزرگترین آسیب براي مدیریت است       بی
 معناست کـه در اداره امـور هـیچ     آن  بهاجتماع به اجرا درآید و برگزیدن آن بر چیزهاي دیگر           

  .چیزي جز قانون حاکم نباشد
  .ض و سنتهایی که خدا در کتاب خود به آنها فرمان داده استی پیروي کردن از فرا)ج

یک ه افراد  براي همو قانون است که در شریعت لازمیض، وظایف واجب و یفرامنظور از 
 همان قوانین طبیعی حاکم بر جهـان آفـرینش اسـت    ، سنتهاشوند و منظور از  میاجتماع تعیین   

 در  و در طول تـاریخ بـشریت جریـان یافتـه         ،که از مشیت و اراده پروردگار سرچشمه گرفته       
کتاب خدا تبیین شده است، مانند فلسفه تاریخ، شیوه برخورد امتهـاي گذشـته بـا پیـامبران و                 

  .ان و روابط اجتماعی افراد با یکدیگر و جز اینها و نتایجی که از آنها به بار آمده استمصلح
خدا تواناي مطلق است و نیازي به یـاري  :  با دست و دل و زبان به یاري خدا برخاستن       )د

  سرپرسـتی  ست؛ بندگانی کـه خداونـد   یاري خدا، یاري بندگان خدا؛ پس منظور از کسی ندارد 
هایی   اهداف و برنامه، قانونانسانی آنها، آن هم بر پایه حق     . ستا   او گذاشته   ه  بر عهد   را آنان

سرپرسـت و مـسؤولی   . تعیین شده است  محدوده موردنظر   که جهت اداره کشور یا استان یا        
که خود را متعهد به یاري بندگان خدا، بـه شـیوه یـاد شـده، بدانـد؛ خـدا هـم او را در اجـراي             

  .رساند کند و به موفقیت می دفش یاري میاش و رسیدن به ه برنامه
هـرکس بخواهـد بـه یـک     : هاي درونی و بازداشتن نفـس از سرکـشی        شکستن خواسته ) ه

، شایـسته اسـت کـه سـاختار قـدرتِ      پیـدا کنـد   وظیفه اجتماعی، بویژه مدیریت اجتماع، دسـت        
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زد و در هاي به حق مردم را فرمانروا سا      خواسته ،هاي درونی خویش را درهم شکند       خواسته
هـاي عمـومی     حق و قوانین اجتمـاعی و خواسـته   علیه نفس را از سرکشی      ،هنگام عمل و اجرا   

  تـأمین  زیرا نفس تربیت نشده و مهار نزده بسیار سرکش اسـت و پیوسـته بـه    ؛مردم بازدارد 
  .دهد رمان میفهاي شخصی و گروهی  سودها و خواسته

  
   شناخت تاریخ و مردم-2-2

گیـرد، شایـسته اسـت کـه نـسبت بـه آن        و مردمی را به گـردن مـی      کسی که مسؤولیت جایی     
 ،تـاریخی هـاي   بـا اسـتفاده از تجربـه   سرزمین و مردم آنجا  آگاهی و شناخت داشته باشـد و    

در ) ع( امـام علـی   : کنـد قبلی در مورد آن مردم  تصمیم بگیرد و اقداماجتماعی و روانشناسی   
  :فرمایند  باره می این

ام که پیش از تو دگرگونیهایی دست    ن تو را به سرزمینی روانه کرده      بدان، اي مالک که م    «
نگرند کـه   گونه به کارهاي تو می مردم همان. به دست از داد و بیداد بر آن روان گردیده است          

گوینـد   نگریستی و همان چیزي را درباره تو می       تو در کارهاي سرپرستان پیش از خودت می       
 با سخنانی که خدا درباره شایستگان بـر زبانهـاي بنـدگان            طفق. گفتی  که تو درباره ایشان می    

تـرین   توان به شایسته بودن آنان پـی بـرد؛ پـس بایـد دوسـت داشـتنی             می ،کند  خود روان می  
پس خواسته درونـت را بـه فرمـان خـویش     . ها در نزد تو اندوختن کار شایسته باشد      اندوخته

بـورز کـه ایـن کـار دادسـتدن از      بخل ت دادن چیزي به نفس که براي تو روا نیس    از  درآور و   
  .» در چیزي که دوست داشته باشی یا نپسندي،نفس است

  
  برادران دینی و همانندگان در آفرینش -2-3

 لـذا  .دانند براي دست یافتن به قدرت و مکنـت  در جهان رشد نایافته، فرمانروایی را ابزاري می 
 داراییهـاي آنـان  غنیمـت گـرفتن    دریـدن مـردم و بـه      ،شیوه رسیدن به این هـدف را خـوردن        

 نـابود  ،دهند و خوردن آنان اي مردم را گناهکار و محکوم نشان می          به هر بهانه    آنها. دانند  می
 دربـاره ایـن   امـام . آورنـد  کردن و بردن اموالشان را کیفري شایـسته و بـسزا بـه شـمار مـی         

  :گوید  میموضوع
ت ورزیدن بـه ای ـ          « شان و لطـف بـه آنـان بـر دلـت      پوششی از مهربانی به شهروند و محب

 ؛اي شکاري باشی که خوردنشان را غنیمـت شـماري    بپوشان، هرگز مباد بر سر ایشان درنده      
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تو در بخشایش و گذشت . زیرا آنان یا برادري همدین با تو هستند، یا همانند با تو در آفرینش
  .»دو نادیده گرفتن لغزش و گناه آنان چنان باش که دوست داري خدا با تو باش

  
  داد دادن و از ستم بازداشتن -2-4

 دوسـتان  ،رود، گروهی از خویشان هر فرمانروا و استانداري که به محل فرمانروایی خود می      
گـذارد و    امکانات و حقوق مردم را بـه آنـان وامـی   ، منافع،برد و کارها و یاران را به همراه می 
  :نویسد به مالک می) ع(امیرالمؤمنین . گرداند بهره می مردم را از حقوقشان بی

اي به او وابستگی و   و از هر کس از شهروندانت که به گونه       ات  از خودت و خاندان ویژه    «
هر کس هـم بـر   . اي  زیرا اگر چنین نکنی ستم کرده   ؛گرایش داري، خداي را و مردم را داد بده        

ل او را باطل سازد  او برخیزد و دلی ازجاي بندگانش به دادستانی بندگان خدا ستم کند، خدا، به
هیچ چیزي . و با او پیوسته در جنگ است تا اینکه از ستم دست بکشد و به سوي خدا بازگردد

 ؛ تر از ستمگري نیست براي دگرگون کردن نعمت خدا و با شتاب رسانیدن کیفرش برانگیزاننده
ستاده بـانی ای ـ  زیرا خدا شنواي دعاي ستم رسیدگان است و براي ستمگران در جایگـاه دیـده           

  .»است
  
   و شهروندانافراد ویژه -2-5

بـه  تقریباً جوامع واپسگراي کنونی نیز برخی از یکی از ویژگیهاي برجسته نظام قبیلگی که در    
 وابـستگان و  افراد ویـژه،  دادن امتیاز به ، نزدیکخویشان ، توجه به شود میهمان شیوه اجرا   

 شیوه مـدیریت بـه بـدبینی    این. نان است ستم بر آ  ، در نتیجه  غفلت کردن  از عموم شهروندان     
. شـود  منتهـی مـی   پیدا شدن اخـتلاف و شـکاف میـان آن دو طبقـه             ،مردم نسبت به مسؤولان   

  :کند  چنین سفارش میمالکامیرالمؤمنین به 
ترین کارها در نزد تو کاري باشد که در جهت حق از همه آنها در     باید که دوست داشتنی   «
تر و براي فراهم کردن خشنودي شـهروندان از    همه آنها همگانی   تر، در جهت دادگري از      میانه

 خشنودي ویژگان را ]اثر و ارزش[تر باشد؛ زیرا خشم توده مردم  همه فراگیرتر و گردآورنده
اثـر   گمان خشم ویژگان با وجود خشنودي توده مردم، پوشـیده و بـی   دارد و بی از میان برمی  

 مـردم   جتماعی و تعهدات امنیتی و دفاعی بر دوش توده زیرا پیوسته بار مسؤولیت ا ؛»ماند  می
ترین  شوند و در سخت هیچ، یا کمترین چشمداشتی بسیج می  اینان در همه پیشامدها، بی    . است
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لکن ویژگان همیشه در هنگام آسایش، باري سنگین . باشند گرفتاریها یار و یاور سرپرست می
ه و گرفتـاري آزمـایش، در یـاري کـردن      و به روز حادث  باشند  میبر دوش سرپرست و مدیر      

 و بـوده   انحصاري براي خـویش  هايپرتوقع و خواستار امتیاز . خیزند  بسیار کند از جا برمی    
ناپـذیر و ناسـپاس و در برابـر سـختیهاي روزگـار ناپایـدار         سیري ،کنند  در هرچه دریافت می   

  .باشند می
 مـسلمانان و سـاز و بـرگ در      ستون دین، انبـوهی   : فرماید  در همین نامه است که امام می      

سوي ایـشان    مردم هستند، پس باید گرایش تو بیشتر به آنان و میل تو به          برابر دشمنان عامه  
  .باشد

 در مـدیریت و  گرایـی  ه قبیل ـارهاي سـاخت     امیرالمؤمنین براي درهم شکستن پایه     ،در نتیجه 
ایش او بـه تـوده   کند که همه توجه و گـر        برپا ساختن مدیریت مدنی به سرپرست سفارش می       

  . بکوشد آنانمردم باشد و در رفع گرفتاریهاي
  
  اصول مدیریت مدنی -3

رباره شهروندان، اصـول مـدیریت را بـه شـرح زیـر      بسیار دپس از سفارشهاي  امیرالمؤمنین  
  .شود  که اهم آنها با توضیح مختصري آورده میفرماید ترسیم می

  
   گزینش رایزن و همکار شایسته -3-1

 ،هـاي سیاسـی   ي قبیلگی، رئیس قبیله شخص خود را براي مـدیریت در همـه زمینـه        در نظامها 
 .دانـد  میفرد   به اجتماعی و حتی قضایی، صاحب صلاحیت کامل و منحصر           ، نظامی ،اقتصادي

طـور مـستقیم یـا غیـر       ه شخص رهبر و مدیر در همـه امـور، ب ـ   نیزدر نظامهاي توتالیتاریسم  
تـشریفاتی از    صـورت  ؛ هرچند به کارهاست ظارت بر همهکند و خواستار ن     مستقیم دخالت می  

را که  هرچه ولی این مشاوران. کند اطراف خود  استفاده می  وجود مشاوران و مسؤولانی در      
  اسـت،  آنچـه حـق و شایـسته اجـرا    و کمتر بهدهند  او بخواهد، برایش زیبا و درست جلوه می    

  .پردازند می
کند و هر بخشی را به مدیري شایسته و  در نظام مدنی و مردم سالار، مدیر تقسیم کار می

گزینـد و   اي از میـان مـردم برمـی    پیـشینه  سـپارد و رایزنـان دلـسوز و خـوش       آگاه به کار می   
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 کـار و شـیوه رفتـار     بشدت از آن بخش ازکند و بر کار دیگر مدیران نظارت می   آنها    وسیله به
  :نویسد امیرالمؤمنین می. کند زیان مردم است، جلوگیري میمدیران که به 

 رایزنی خودت بخیل و تنـگ چـشم را وارد نکـن کـه تـو را از بخـشش                 ]گروه[هرگز در   «
کنـد؛ و   ترساند و نه ترسو را که از اقدام به کارها سست و ناتوان می گرداند و از فقر می    برمی

 از همـه رایزنـان و   …دهـد   رایت زیبا جلوه مـی وسیله ستمگري آزمندي را ب هنه آزمند را که ب   
همکاران براي تو بدتر، کسی است که براي بدکاران و اشرار پیش از تو وزیر و همکار بوده و 

پس نباید که چنین کسی هرگـز رازدار نزدیـک تـو     . در گناهان با آن کسان شرکت کرده است       
تر از همـه رایزنـان     و برگزیده…د زیرا آنان دستیار گناهکاران و برادر ستمگران هستن        ؛باشد

 تلخ را به تـو بگویـد و در کارهـاي ناشایـست         یقتتو کسی باید باشد که بیشتر از دیگران حق        
اي   بـه پارسـایان و راسـتان بپیونـد و آنـان را بـه شـیوه           …کمتر از دیگران تو را یـاري کنـد        

  .»…پرورش ده که به ستایش و چاپلوسی تو نپردازند
  
   شهروند خوش گمانی به-3-2

 حاکم شود، هیچ برنامه اصلاحی سرپرست به نتیجـه       دگمانیاگر میان سرپرست و شهروند ب     
 جهت به خـاطر منـافع    داراي کاريراي زیرا در چنین جوي، هر اقدام مدیر ب د؛رس  مطلوب نمی 

 امـور، کارهـا را    در جریـان اداره عامه  و  شود  تعبیر و تفسیر می   اطرافیانش گروه و    ،خودش
سـرانجام سرپرسـت بـا رنجهـا و     . کننـد  داننـد و احـساس مـسؤولیت نمـی      ه خود نمی  متعلق ب 

 تـوان  ،شـود کـه هـیچ قـانون و بخـشنامه و مـصوبه و تـدبیر        رو مـی   مشکلات بسیاري روبـه   
برداشتن بارها از پشت مدیران و جلب همکاري شهروندان را نـدارد و در نهایـت مـدیران بـا               

  :گوید ذا امیرالمؤمنین میل. رو خواهند شد بحران مشروعیت روبه
هرگز مباد که نیکوکار و بدکار در نزد تو جایگاهی یکسان داشته باشند؛ زیرا این شـیوه              «

. انجامـد  کردن بدکاران به کار بد مـی  برخورد به کناره گرفتن نیکوکاران از کار نیک و آموخته      
تـر از نیکـی    هگمانی سرپرست به شهروند خـود هـیچ چیـزي برانگیزاننـد           بدان که براي خوش   

ها بر پشت آنان و مجبور نکردن آنان به کاري که  کردن به ایشان و سبک گردانیدن بار هزینه      
گمانی تو به شـهروند   پس باید کاري کنی که باعث خوش . نیستاي در برابر آن ندارند،        وظیفه
  .»گیرد گمانی به شهروند رنج و سختیهاي درازي را از تو می  زیرا خوش؛شود
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  مل کردن به سنت صالحان و رایزنی با دانشمندان و فرزانگان ع-3-3
، خـود را از  کننـد  پیدا میبسیاري از کسانی که تازه به مقام مدیریت شهري یا کشوري دست           

کوشند تـا آثـار دسـتاوردهاي گذشـته را از بـین          دانند، بلکه می    نیاز می   تجربیات گذشتگان بی  
 اگرچه تلاش گذشتگان ؛در پیش بگیرندرا ش پیشینیان ببرند و راهی کاملاً مخالف با راه و رو   
شـود کـه مـدیر از     این شیوه عمل نادرست باعث مـی     . در جهت منافع مردم انجام گرفته باشد      

هاي گذشتگان صرف کنـد   هاي گزافی براي خراب کردن ساخته     هیچ به عمل آغاز کند و هزینه      
ن را بهره خود سازد و شـهروندان  بسا با نرسیدن به هدف موردنظر، بدگمانی شهروندا         و چه 

بهره گرداند و هنگامی به خـود آیـد و بخواهـد بـه گذشـته               را از فرایند تلاشهاي گذشتگان بی     
هاي گذشـتگان در   بازگردد که دیگر دیر شده باشد و بازگشت به گذشته و دنبال کردن تجربه   

  .شرایط حاضر، سودي نبخشد
 رایزنـی بـا کارشناسـان و بررسـی ژرف و     نکته دیگري که هر مـدیر بایـد بـه کـار بنـدد،       

 نه اطرافیان چاپلوس و پرمـدعا کـه بـه    ؛گسترده مسائل اجتماع با دانشمندان و فرزانگان است  
 سـود رسـانیدن بـه    فقطآیند و هدفشان   دلسوز و کارشناس باتجربه، پیش می     ،عنوان مشاور 

  :گوید امیرالمؤمنین می. خویش و زیان رسانیدن به دیگران است
اند و باعث همبستگی افراد شـده و   اي که بزرگان این امت بدان رفتار کرده  وه شایسته شی«

 مشکن و هرگز روشی پدیدار نکن  راکار شهروندان با آن شیوه به سر و سامان رسیده است   
که به آن شیوه زیان رساند که اگر چنین کنی پاداش نیک آن شیوه براي کسی بماند که آن را         

  .اي افتد که آن را شکسته ر سنگین گناهش بر دوش تو میبرنهاده است و با
آورد و فراهم کـردن   براي پابرجا کردن عوامل و اسبابی که کار کشورت را به سامان می    

انـد، بـا دانـشمندان     هایی که مردم پیش از تو با آنها به پایداري و سر و سـامان رسـیده        زمینه
  .»گوي علمی بنشینبسیار به بررسی بپرداز و با فرزانگان به گفت

  
  وابستگی گروههاي اجتماع به یکدیگر -3-4

نیازهـا و بایـستگی هـر    . در هر دوره تاریخی، اجتماع از گروههاي معینی ترکیـب شـده اسـت     
رود و همـین   طور طبیعی رو به تکامل مـی ه اجتماع انسانی ب  . زمانی با زمان دیگر تفاوت دارد     

توجـه بـه ایـن تکامـل طبیعـی      . کنـد  ه افزونتـر مـی  تکامل است که نیازها و خواستها را پیوسـت  
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تـر اجتمـاع     شرایط زمان و مکان و مقتـضیات و لـوازم آن بـه اداره بهتـر و پیـشرفته            ،اجتماع
  .شود منتهی میانسانی 

نامه، شـرایط و واقعیتهـاي زمـان خـود را بخـوبی دیـده و                 در این پیمان  ) ع(امیرالمؤمنین  
آن واقعیتها و نیازها، چیزهایی نیستند که ویژه زمـان و         لیکن  . دهد  نیازهاي آن را آموزش می    

تـر، مطـرح    اي عملـی  تر و به شـیوه  مکانی باشند و در زمان و مکان دیگري، به شکلی گسترده         
شناساند کـه هـیچ بخـشی از     گروههاي اجتماعی زمان خود را چنان می    ) ع(  امام علی     .نباشند

اي توجـه جـامع و فراگیـر بـه همـه بخـشهاي       مانـد و بـر   آن ناشناخته و مورد غفلت باقی نمی   
تـوان    مـی استفاده بوده است ودهد که در همه زمانها و مکانها قابل      اجتماعی، آموزشهایی می  

در تجارب حاصل از آن را نمونه در زمانی خاص، درس گرفت و  یک  مثابهاز آن آموزشها به 
  .اشتکند، به اجرا گذ که شرایط اقتضا می  چنان جایگاههاي دیگر،

داند که همگـی نیازمنـد یکـدیگر        اي می   امیرالمؤمنین شهروندان را گروههاي به هم وابسته      
گروههاي اجتمـاعی  . رسد  یکدیگر به سر و سامان میتعامل با در  فقط و کارهایشان باشند  می
و این تقسیم کار هم از ضرورتهاي هر اجتماع به   کند  تقسیم کار از هم جدا و ممتاز می     فقطرا  
  :امام گروههاي اجتماع را به شرح زیر تقسیمبندي کرده است. رود ار میشم

، دبیران ویژه، قضات، کارگزاران، مالیات دهنـدگان و خراجگـزاران     عامهسپاهیان، دبیران   
  . و مستمندان، نیازمندان مسلمان و غیر مسلمان، بازرگانان، صنعتگران،

یر بایـد آنهـا را بـشناسد و بـه هـم      هر یک از این گروهها وظایف و حقوقی دارنـد کـه مـد       
وابسته بداند و در برابر هر یک وظیفه و مـسؤولیت خـود را هـم انجـام دهـد و حقوقـشان را          

شناسـاند، سـپس از مـدیر     آنان را با صفات و خصلتهایی که دارنـد بـه مـدیر مـی    . رعایت کند 
  .خواهد که در برابر هر یک چگونه رفتار کند می

  
   ارتش فرماندهی سپاه و-3-4-1
به کار بگمار که در پیش تو از همگـان بـراي خـدا و پیـامبرش و               از میان سپاهیانت کسی را    «

دیر . ان در بردباريگرتر در امانتداري و برتر از دی از همه پاکیزه. تر باشد   پیشوایت نیک خواه  
  به ناتوانان بسی مهربان باشد و بر زورمندان برتري جویـد،   ؛خشم گیرد و زود پوزش پذیرد     

  .»درشتخویی او را برانگیخته نکند و ناتوانی از پاي درنیاورد
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کند که براي رسیدگی و توجه بـه کارهـاي ریـز و درشـت ایـن گـروه،               سپس سفارش می  
کننـد؛ خـرد و اندیـشه را بـا      گونه رفتار کند که پدر و مادر درباره فرزندشان رفتـار مـی       همان

ومند ساختن سپاه کار مهمی یا هزینه گزافی احساس و عاطفه همراه باید ساخت؛ اگر براي نیر
 ،افتـد  لازم شود نباید آن را بزرگ شمرد و نظر لطف دقیقی را هم کـه در کارشـان مـؤثر مـی              

  .نباید از آنان دریغ کرد
نگري و ریزبینی در کارشان، هر یک به جاي خود ضروري است و هیچ یـک از ایـن                  کلان

سـپس بـه   .  غفلت کنـد که مدیر از یکی از آنهایست  دو نباید جاي دیگري را بگیرد و شایسته ن        
خواهـد کـه بـا     کند و از مدیر مـی   اصل تشویق و ستایش فرماندهان و افراد سپاه سفارش می         

زند بستاید و پیوسته به زبـان آرد تـا دلیـران          نگري، آزمون نیکی را که از آنان سرمی         یکسان
  .روي نهندبیشتر برانگیخته شوند و ترسویان به دلیري و پویایی 
  :دهد در اینجا امام یک اصل روانشناسانه را آموزش می

براي هر یک از آن سپاهیان آزمایش دلیري سختی را که از سر گذرانیده است، به جـاي            «
 آزمون کسی را در ضمن آزمون دیگري به شمار میاور و آزمون کسی را کمتر .خود بشناس

را وادار نکند کـه آزمـون کوچـک او را بـزرگ     بلندپایگی کسی تو . از آنچه هست ارزیابی نکن  
شماري و دون پایگی کسی هم باعث نشود که آزمون بزرگـی را کـه از سـر گذرانیـده اسـت              

  .»کوچک بدانی
  
   گزینش داور-3-4-2

. آیـد   هر کسی برنمی کار قضاوت در میان مردم از مهمترین وظایف اجتماعی است و از عهده        
 لازم و ضـروري ردن بسنده نیـست، صـفات و خـصلتهایی    دانش قضا بتنهایی براي داوري ک   

  :است که امام آنها را چنین برشمرده است
 را برگزین؛ از آن کسان که کارها ین فردبراي داوري در میان مردم، از همه شهروندان برتر      «

 مـدتی دراز  ؛خویی دچار نکنند  دادخواهان دو طرف دعوا او را به ستیزه؛او را به تنگنا نیندازد    
 نفـسش بـه   ؛که حق را شناخت از بازگشت به سوي آن بـاز نمانـد     همین ؛ر لغزش درنگ نکند   د

 بـه جـاي دریافـت دورتـرین حـد آن بـه              ]براي رسیدن به حق   [ ؛سوي چشمداشتی سر نکشد   
تر  ها آگاهتر و به دلیلهاي روشن دست زننده از همگان در شبهه    ؛نزدیکترین حدش بسنده نکند   

 بـر روشـن شـدن کارهـا از     ؛ مراجعه مکرر دادخواه کمتر به ستوه آید از آمد و رفت و ؛  باشد
زبانی و سـتایش    چرب؛همگان پایدارتر و به هنگام روشن گردانیدن حکم از همه قاطعتر باشد          
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چنـین کـسان انـدك    . او را به خودپسندي برندارد و بـرانگیختن او را بـه طرفـی متمایـل نکنـد      
  »!باشند

  :کند  قاضی و بازرسی بر کار او چنین توصیه میآنگاه براي رسیدگی به زندگی
 در بخـشیدن بـه وي چنـان    ر؛رسیدگی به کار قضاوت چنین کسی را خود بر عهـده بگی ـ     «

 را از او بزدایـد و نیـاز او را بـه مـردم     ]نرسیدن بـه داوري  و بهانه [دستی کن که عذر     گشاده
ز ویژگانت در آن جایگاه چـشم  اندك سازد و چنان جایگاهی را به وي ارزانی دار که دیگري ا   

 در نـزد تـو   ]در وارد آوردن اتهـامی علیـه او  [ندوزد تا با آن جایگاه والا از غافلگیري کـسان     
  .»خاطر شود آسوده

  
   آزمون و شایستگی در به کار گماردن کارگزاران-4

اهی وگ   آشنایی و وابستگی به مدیر   ،در نظامهاي قبیلگی، به کارگماردن کسان بر پایه دوستی        
 لکن در نظام مدنی و مردم ؛شود نیز با دادن رشوه و هدیه یا چربزبانی و چاپلوسی انجام می        

 ،به همین جهـت در نظـام قبیلگـی   . پذیرد  انجام می سالار، بر پایه کاردانی و شایستگی شخص        
 و در نظـام مـدنی، در    گیـرد  کارها در جهت منافع و خواست مدیران و کارگزاران انجام  مـی         

  :دهد امام در گزینش کارگزاران چنین رهنمود می. مردمعامه است و منافع جهت خو
در کارهاي کارگزارانت نیک بنگر و آنان را از روي آزمون بـه کـار بگمـار، نـه بـر پایـه                   «

از افـراد بـا تجربـه     . هایی از ستمگري و خیانـت اسـت         دوستی و خودکامگی که این دو شاخه      
 ؛دار در اسـلام برگـزین     ز خاندانهاي شایـسته و پیـشینه      کارآزموده و داراي آزرم و شرم و ا       

تر و چشمداشت به اموال دیگران کمتـر و   تر، آبروهایی پاك زیرا اینان خوي و سرشتی گرامی 
  .در سرانجام کارها نگرشی رساتر دارند

 زیرا با این ؛ روزیها را به فراوانی برسرشان بریز     ]که چنین کسانی به کار گماشتی     [آنگاه  
رسانند و هم از دست درازي بـه امـانتی کـه در      هم زندگی خود را به سر و سامان می کار تو 

کنند و هم در صورت مخالفت با فرمانت یا خیانت در امانت،   خودداري می،زیر دستشان است
  .»اي حجت را بر آنان تمام کرده

  
   بازرسی و نظارت-5

  سـت، لکـن هرگـز و در هـیچ حـالی      در نظام مدنی مردم سالار اصل بر پاکی و برائـت افـراد ا      
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پیـامبر   سوره یوسف آمده است کـه     53در آیه   . بشري غفلت کرد  » نفس سرکش «توان از     نمی
 زیرا نفس بسیار ؛دانم من خود را پاك نمی«: گوید خدا یوسف صدیق و امین و پاکدامن نیز می       

 شـامل  ]مان نفـس  براي نپذیرفتن فر  [فرمان دهنده به بدي است، مگر اینکه رحمت پروردگارم          
   .»حالم شود

سـالار و مردمـی هـم شـیوه بازرسـی و       ترین نظامهـاي شایـسته     ز این روي در پیشرفته    ا
 با این تفاوت که در نظامهاي قبیلگی واپسگرا، بازرسـان  .شود نظارت پیوسته به کار گرفته می 

 هـدایاي  رونـد و   مـی مهمـانی آنهـا  کننـد و بـه         خود را به کارگزاران عرضه می      طور آشکار   به
 را زیبا جلوه دهند و خیانتهایشان به مردم را    زشتیهاي آنها کنند تا     گرانبها از آنان دریافت می    

بانـان کـار خـود را پنهـان از         لکن در نظام مردم سالار، بازرسان و دیده        ؛خدمت گزارش کنند  
متگزاري خـد نیت  باچشم کارگزاران، در میان مردم و با پرواپیشگی و تعهد و ایمان به خدا و   

  :فرماید امیرالمؤمنین در این باره می. دهند به مردم انجام می
بانـانی کـه اهـل راسـتی و وفـاداري       آنگاه از کارهایشان بازرسی و پیجویی کـن و دیـده    «

اي تـشویق کـردن    باشند بر سرشان بفرست؛ زیرا رسیدگی پنهانی تو به کارهایشان به گونـه          
  .»اراي آنان با شهروندان استآنان به امانتداري و رفتار نرم و مد

فلسفه و هدف بازرسی آن است که خدمتگزار امانتدار پاداش بیند و باعث تشویق دیگران          
  :فرماید  لذا امام در دنباله می؛گردد و خیانتکار به کیفر برسد و عبرت دیگران شود

اي یاران خود را بپاي؛ اگر یکی از آنـان دسـتش را بـه خیانـت گـشوده بـود و گزارشـه        « 
ده و آنچـه را از   بانان تو درباره او یکـسان گردیـد، بـه گـواهی آن گزارشـها او را کیفـر           دیده

نشان، به خیانت ورزیـدن او را   بگیر و در جایگاه خواري      بکارگزاري خود برداشته از او پس       
  .»بیاویزبر گردنش را کن و گردنبند ننگین اتهام  نشاندار 

  
  مد و آبادانیا در-6

این هزینـه بایـد از درون همـان سـرزمین       .  هزینه دارد  ، کشوري و نهادي   ،زمینیاداره هر سر  
مد یا طبیعی است یا انسانی، امنابع در. دار نشود  فراهم گردد تا استقلال و آزادي مردم خدشه       

مـد، در اندیـشه   امـد بایـد پـیش از در    ادر هر حال، مدیریت شایسته و کار      .  انسانی –یا طبیعی   
اگر مدیران بخواهند مشکل روز خـود  . ردن هرچه بیشتر آن منابع باشد    نگاهداري و بارآور ک   

ریـزي نکننـد و تـدبیري     را به هر بهـایی شـده، برطـرف کننـد و بـراي نـسلهاي آینـده برنامـه           
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شـوند و بـه    ماند، منابع ویران مـی  حل ناشده باقی میبراي همیشه نیندیشند، مشکل خودشان  
توان مـشکلات   نگر، می ریزي جامع و آینده  ا یک برنامه  لکن ب . شود  مینسلهاي آینده هم خیانت     

 برطـرف کـرد، منـابع را هرچـه بیـشتر بـارآور       –طور محدود   ه   اگرچه ب  –و نیازهاي روز را     
مد و هزینـه چنـین   اامام درباره در. ساخت و به عنوان امانتی سالم در اختیار آیندگان گذاشت    

  :دهد رهنمود می
جگزار به سامان رسد؛ زیـرا بـه سـر و    انگر که کار خردر کار خراج بررسی کن و چنان       «

سامان رسیدن کار خراج و خراجگزار بـه سـر و سـامان رسـیدن کـار دیگـران اسـت و کـار             
 خراجگزاران و مردم همه روزي خوارانی بار شده بر هوسیل هرسد جز ب دیگران به سامان نمی
  .خراجگزاران هستند

 بـا  فقـط  زیرا ؛ز نگرش تو براي گرفتن خراج باشدباید نگرش تو در آبادانی زمین رساتر ا   
آباد ساختن، خراج بخواهد، سرزمینها را به   هر کس بی.آید آبادانی است که خراج به دست می   
 .»١نابودي کشانیده و جز اندکی کار او راست نیامده است ویرانی انداخته و بندگان خدا را به

دهد و درباره گـزینش آنهـا    ه آموزش میسپس امام درباره به کار گماردن دبیران شایست 
  :فرماید  امام می. که بسیار آموزنده استکند؛ رهنمودي ارائه میرهنمودي 

سـازي خـودت و     و آسـوده   تـو   و زیرکی  ادراكوسیله تو بر پایه      هنباید گزینش دبیران ب   «
و  ادراکهـا آرایـی و خـوش خـدمتی،      گمانی تو باشد؛ زیرا افراد با تلاش براي خویـشتن           خوش

 از ي در حـالی کـه هـیچ مقـدار    ؛ کننـد  هـاي سرپرسـتان را بـه سـوي خـود جلـب مـی        زیرکـی 
اي که در خـدمت صـالحان    خیرخواهی و امانتداري فراسوي آن نیست؛ بلکه آنان را با پیشینه          

تر و به امانتداري شـناخته   پیشینه اند، بیازماي و از همه آنان خوش        پیش از تو به دست آورده     
  ».ینتر را برگز شده

هـاي   ها و نوشته سایر گفته آموزش مدیریت، ،رهنمودهاي امام در این منشور کشورداري  
 جهـت  رو از ایـن  ؛آنهـا را نـدارد   ارائـه    گنجـایش    ه ایـن نوشـت    که  طوري  ؛ به  بسیار است  ایشان  
  :شوند وار گزارش می  عناوین بعد، اشاره، پژوهشگرانآشنایی

  ؛وسیله آنان  بهیه آنان و جلوگیري از احتکاردرباره ارزش کار بازرگانان، شناخت روح -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 که به کردنداي ارائه  آنگاه امام در جهت آبادانی  زمین و خسارتهاي وارد شده به کشاورزان، آموزشهاي دقیق و کارشناسانه. 1

 ].489، ص 4[شود  علت اجتناب از تفصیل مطلب، از نقل آنها خودداري می
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المـال و   بهـره اجتمـاع و بهـره آنـان در بیـت      تأکید و توجه به گروههـاي فـرودین و بـی       -
و [ اختصاص دادن شخصی مطمئن  و تأمین اجتماعی براي همگاننهادهاي تأسیس ضرورت 

   براي رسیدگی به طبقه کم بهره؛]تأسیس نهادي
  ؛]تأمین اجتماعی و بیمه بازنشستگی[ن و سالمندان نیازمند سفارش درباره یتیما -
 افراد نیازمند؛براي  براي همه و بویژه فراهم کردن زمینه آزادي سخن -

با اخـلاص و اعتـدال    یادآوري این حقیقت که همه وظایف اجتماعی براي خداست و باید    -
  انجام پذیرد؛

  ن؛جلوگیري از روي نهان کردن مسؤولان از شهروندا -
   منع بخشیدن زمین و آبادي به خویشان و نزدیکان؛-
و گـزارش دادن بـه   [ از میان برداشتن زمینه بدگمانی شهروندان با آشکار کـردن عـذر             -
  ؛] مردم
   پذیرش پیشنهاد آشتی از دشمن با حفظ هوشیاري و پایبندي به پیمان؛-
  هر دو جهان؛شکنی و پیامد ریختن خون ناحق در    پیمان،جلوگیري از خیانت- 
   منت نهادن و خلف وعده کردن؛، پرهیز دادن از خودپسندي-
  ریزي دقیق در کارها و انجام دادن هر کاري در زمان و مکان خود؛  برنامه-
   از خودگزینی، به غفلت زدن خویش و پیشدستی نکردن به اقدام در هنگام خشم؛پرهیز -
  .]  و درس گرفتن از پیشینیانو اندوختن تجربه[ها   وجوب به یاد آوردن گذشته-

و عهدنامه حکـومتی را ماننـد سـندي آموزشـی بـراي تربیـت              این پیمان   ) ع(امیرالمؤمنین  
دعایی به درگاه خدا براي بـه دسـت آوردن    آن را با       است و   مدیران و حکمرانان تنظیم کرده    

که در   چنان؛ندرسا  نیک فرجامی و شهادت به پایان می  ، کرامت ، نام نیک  ،توفیق خدمت به خلق   
 ، دانـش ، وسیله تـدبیر این بهده بود و  کرپرواپیشگی و فرمان بردن از خدا آغاز        آن را با    آغاز  

  .داند  کاردانی و تجربه را با تقوا و اخلاص و توکل همراه می،شناخت
  
  گیري نتیجه -7

مـد و  اندیشه و خرد بـشریت پدیـد آ  بلوغ   در روزگار    سازي انسانها اسلام، دین آگاهی و آزاد    
پیامبر گرامی با هجرت از جامعه بسته قبیلگی مکه به یثرب که مرکـز دو تمـدن کهـن یمنـی و              

نمونـه  مـدنی    هجامع ـیـک   و ایجـاد   اي  اسرائیلی بود، براي درهـم شکـستن سـاختار قبیلـه            بنی
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 تـا اینکـه  از مسیر خود منحـرف شـد،     ) ص(این برنامه پس از رحلت پیامبر       . ریزي کرد   برنامه
قـرآن و  وسـیله   بـه  شـده    نظیم برنامه ت   تا  رسید )ع (طالب  بن ابی   به امام علی  معه  جاسرپرستی  

 و نبـود  طلب سودجو و قدرت نخبگان   منافع و مصالح برخی از       ولیپیامبر را به اجرا درآورد      
. مـوانعی  بـر سـر راه اجـراي ایـن برنامـه قـرار گرفتنـد           بـه مثابـه    افکار عمومی    بلوغ عامه و  

 منـشوري دقیـق و همـه      ،ایـن برنامـه    براي اجـراي     فردترین    نش شایسته امیرالمؤمنین با گزی  
 عقیـدتی مطـرح و   با تأکید بر اصـول  امام این منشور را .تنظیم کردجانبه براي مدیریت مدنی     

 فرمان خدا بر هر فرمـان  ترجیح دادن با در پیش گرفتن پرواي خدا،       مالک  کند که     سفارش می 
 سپس شـناختی از  ؛نتهاي کتاب خدا کار خود را آغاز کندض و س  یدیگر و پیروي کردن از فرا     

 از او امـام  ، در پیش گیرد،تاریخ مصر و مردم آن سرزمین و شیوه رفتاري که شایسته است      
خواهد که به همه آن مردم، اعم از مسلمان و غیر مسلمان، به یک چشم بنگرد و با مردم به  می

جنگـد تـا     دشمن ستمگر است و پیوسته با او می زیرا خدا  ؛دادگري رفتار و از ستم پرهیز کند      
کند که با عمل کردن به حق و عدل، خواسـت و خـشنودي    از ستم دست بردارد و سفارش می 
  .راضی بپرهیزد پرتوقع و از خودنخبگان، اشراف عموم شهروندان را فراهم کند و از 

رایزنـان و  گـزینش  : کنـد   بـه شـرح ذیـل فهرسـت مـی         آنگاه امام اصول مدیریت مـدنی را        
گمـان بـودن بـه شـهروندان، عمـل کـردن بـه سـنت          سـابقه، خـوش   همکاران شایسته و خوش 

کند که   یادآوري میایشان همچنین . صالحان پیش از خود و رایزنی با دانشمندان و فرزانگان       
نیـاز نیـست و     و هیچ گروهی از گروه دیگر بیباشند میگروههاي اجتماعی به یکدیگر وابسته    

یکـی از ایـن گروههـاي    . بندي را ایجـاد کـرده اسـت       در اجتماع این دسته    یم کار ضرورت تقس 
را از میان بهترین کسان آنان  که باید فرماندهان   باشند  می و مدافعان کشور      نظامیان اجتماعی
 سـعه صـدر و   ، بیـنش ، بردبـاري ، دانـش داراي کـه بایـد   باشند  می دیگر قضات    گروه .برگزید

همچنین از مالک . برگزیدپایه آزمون و شایستگی شخصی بر  ا باید این گروه ر  . طمع باشند   بی
باشـد و   داشـته بـانی    نظارت و دیدههمواره بر کار آنانگزینش درست،  بر    تا علاوه خواهد    می

ایـشان  . خدمتگزار پاداش دهد و خیانتکـار را بـه کیفـر برسـاند            به   بازرسانی بر آنان بگمارد؛   
 شـمرده، از مالـک   مد و نیـروي کـار بر  ا به منابع دردگی رسیمد کشور را فرع بر آبادانی و ادر
مد، در اندیشه آبادانی و فراهم کردن امکانـات بـراي مـردم        اخواهد که پیش از توجه به در        می

  .باشد
حکمرانی و مدیریت، دستورالعملهایی ارائه  دیگر هاي جنبه این رهنمودها در هامام در دنبال  

  .است یاد شدهاند که به کوتاهی از آنها  داده



  ...ریت مدنی درمدیریت قبیلگی و مدیــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــمحمد مهدي جعفري سید

 110

  

   منابع-8
 .1371، تهران 3، چ 26 خطبه ؛ شهیدي.ج. س:البلاغه؛ ترجمه  نهج؛.رضی، س ]1[

شـرکت  : ، تهـران 2، ج مهـدي جعفـري   . م. س :ترجمـه  ؛طالـب   بن ابـی    امام علی ؛  .عبدالفتاح ع  ]2[
 .1350سهامی انتشار، 

 .1343، ذیل نفیس آیه دوم سوره بقره،1 ج پرتوي از قرآن؛؛.م.طالقانی، س ]3[

 .1381 سازمان چاپ و انتشارات، : تهران،4 ج؛البلاغه م؛ پرتوي از نهج.ي، س مجعفر ]4[

  


